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 یادداشتی بر نمایش «آبی مایل به صورتی»
از دل تاریکی

ســاناز بیان در نمایش «آبی مایل به صورتی»  �
به ســراغ یکی از حساس ترین مســائل اجتماعی 
رفته اســت که شاید هرگز در اولویت دغدغه های 
روزمره افــراد عادی جامعه نباشــد، اما وقتی به 
آن ورود می کنیــم و عمیق تریــن لایه هایــش را 

می شکافیم تازه پی به اهمیت آن خواهیم برد.
بیــان در «آبی ...» داســتان زندگی و مرگ یک 
«ترنس» به نام شهرزاد را از نگاه چند راوی روایت 
می کند که هر یک بخش هایــی از زندگی او را به 
شــیوه مونولوگ گویی خطاب به خبرنگاری شرح 
می دهند تا پازل گذشته او تکمیل شود و به مرور و 
با گشایش گره ها پی به علت مرگ او ببریم. آنچه 
علاوه بر موضوع متفاوت و ساختارشــکن نمایش 
منجر به درخشش آن می شود، انتخاب نوع روایت 
آن اســت. نمایش نامه نویس با حذف شخصیت 
اصلی، به ترســیم زوایــا و ابعاد مختلفــی از او 
می پردازد. درواقع این دیگران هستند که دست به 
تصویرسازی از «شــهرزاد» برای تماشاگر می زنند. 
ســاناز بیان علاوه بر مهــارت در روایت پردازی، به 
شــکل هنرمندانه و درعین حال مهندسی شده ای 
رخدادها را در کنار هم می چیند و زنجیره اتصالی 
منطقــی و مســتحکمی را میان شــخصیت های 
نمایش نامــه و نحوه و نوع ارتباطشــان با یکدیگر 
و با شخصیت اصلی شکل می دهد. شخصیت ها 
علاوه بر طرح جزئیات مربوط به زندگی «شهرزاد» 
هر یک داستان زندگی شخصی خود را نیز مطرح 
می کنند؛ قصه هایی که در نهایت به یک مضمون 
منتهی می شــوند: «ترنســکچوالیزم» و مشکلات 
مرتبط با آن. گرچه چند شــخصیت نیز در متن کار 
حاضرند که ارتباط چندانی با مبحث اصلی ندارند 
و در راســتای تکامل شخصیت پردازی شهرزاد در 

نمایش قرار گرفته اند.
ســاناز بیــان از منظــر جامعه شناســانه بــه 
طــرح و واکاوی پدیــده مدنظر خــود و تبعات و 
بحران هــای حاصــل از آن در زندگــی فــردی و 
اجتماعی آدم هــای قصه اش می پردازد و علاوه بر 
مسئله تراجنســی ها، از دیدی گسترده تر به مقوله 
«جنســیت» و نقشــی کــه جنســیت در زندگی 
اجتماعی و حتی خانوادگی شــخص ایفا می کند 
اشاره دارد و برخلاف سنت رایج، در این نگاه تنها 
«زن» را قربانــی افراط وتفریط ها و ناهنجاری های 
اجتماعــی نمی داند، بلکه حتــی در بخش هایی 
مــردان را قربانیان مظلوم تری توصیف می کند که 
به واســطه جنسیتشان و نگاه کلیشه ای جامعه به 
آن نمی توانند از حقــوق پایه و بنیادین خود دفاع 
کنند و خصوصا اگر خاســتگاه اجتماعی مناسبی 
نداشــته باشــند قربانیان بزرگ تری نسبت به زنان 

محسوب می شوند. 
نمایش نامه هایی مانند «آبی مایل به صورتی» 
عموما در لبه پرتگاه قــرار دارند؛ دلیل این امر آن 
اســت که اندکی نابخردی و عدم تسلط کارگردان 
بــر متــن می تواند آنهــا را به ورطه شــعارزدگی 
بکشــاند یا به آثاری مبدل شــوند که وجه هنری 
در آنها نادیده گرفته شــده و تنها بــر بُعد تربیتی 
و آموزشــی خــود متکی اند. حال آنکــه نمایش 
موردنظر، از این آسیب ها مصون مانده و میزانسن 
درخشان، بازی های به اندازه، طراحی چهره پردازی 
متقاعدکننده و انتخاب شیوه روایی مناسب باعث 
می شود کار از بُعد هنری نیز اثری کم عیب ونقص 

تلقی شود.
آنچــه تا حــدودی بــه کار ضربــه می زند اما 
لحن به شــدت نامتغیر آن اســت. میزان گزندگی 
و حجم و غلظت بیچارگــی و نگون بختی تمامی 
شخصیت های نمایش باعث می شود لحنی جدی 
و اندوه زا بر نمایش حاکم باشد و گرچه قابل درک 

اســت که وجوه مثبت و شــیرین چنین مقوله ای 
قطعــا کم رنگ ترنــد، اما شــاید بهتــر آن بود که 
گاهی با ایجاد تغییراتی کوچک در لحن و ترســیم 
برخی خوشــی های کوچک و روزمره حال وهوای 
نمایــش تغییــر می کرد تــا مخاطب گاه نفســی

 تازه کند.
بازیگران نمایــش اصلی ترین بــرگ برنده آن 
هســتند. بازیگــران همپای هم پیــش می روند و 
حضور پرظرافــت و به اندازه تمامــی آنها باعث 
می شــود کار هرگز دچار ســکته نشود و یکدستی 
مطبوعی در بازی ها دیده شود که علاوه بر مهارت 
بازیگران به خردمندی کارگردان و انتخاب درست 

نقش آفرینان نیز بازمی گردد.
«آبــی مایل بــه صورتی» روایــت ملموس و 
متقاعدکننــده ای از واقعیت تلخ جامعه (ظاهرا) 
مدرن امروزی است که تلخی آن تا مغز استخوان 
تماشــاگر رســوخ می کنــد و بااین حال به ســبب 
جذابیت های دراماتیک و روایی در طول تماشــای 
آن گذر زمان را احســاس نمی کنیم و تا ساعت ها 
و حتــی روزهــا بعــد تلخی هــای آن را مزه مزه 

خواهیم کرد. 

روى صحنه آبى

تئاتر  «جنایات و مکافات»  رضا  ثروتی
اقتباسی موفق و اجرائی ماندگار

کســانی کــه شــاهکارهای ادبیات جهــان را  �
می شناســند، به  خوبی می دانند که رمان «جنایت 
و مکافات»، با وجود طولانی و دشواربودن (دشوار 
از لحاظ فلســفی)، اثری بی نظیر در ادبیات جهان، 
به ویژه در ادبیات روســی محســوب می شــود که 
تاکنون اقتباس های سینمایی و تئاتری گوناگونی از 
آن صورت گرفته اســت و طبیعتا بعضی موفق و 

بعضی ناموفق بوده اند.
نتیجــه اقتبــاس صحنه ای رضا ثروتــی از این 
شــاهکار ادبیات جهــان - به دلایلی کــه در این 
یادداشــت خواهد آمد - یک اقتباس موفق و یک 

اجرای ماندگار است.
جدا از اقتباس های ســینمایی و حتی موزیکال 
از ایــن رمان، اقتباس های تئاتری زیادی نیز در چند 
دهه اخیر از آن شــده است، از جمله یک اقتباس 
وفادارانه با حدود ۱۵ شــخصیت در ســال ۱۹۸۵ 
در نیویورک و یک اقتباس یک ســاعت ونیمه توسط 
دو نویســنده آمریکایی با سه شــخصیت که تمام 
نقش ها را بازی می کردند در ســال ۲۰۱۳ و بسیار 

اقتباس های نمایشی دیگر.
در ایــران نیز اولین بار حدود چهار ســال پیش 
اقتباســی نیمه موزیکال توســط ایمان افشاریان با 
بازی مهدی پاکدل در نقش راســکولنیکوف اجرا 
شــد که جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فجر را 

هم نصیب خود کرد.
این روزهــا، اقتباس و دراماتــورژی جدیدی به 
کارگردانی و طراحی رضا ثروتی همراه با موسیقی 
ســیال ذهن و بازی های باورپذیر، تئاتری ماندگار از 
رمان «جنایــت و مکافات» را در تالار وحدت خلق 
کرده است که دیدن آن به تماشاگران واقعی تئاتر 

به شدت پیشنهاد می شود.
اگر تم اصلی رمان را «رنج های انسانی» بدانیم، 
رضا ثروتــی با خلــق فضایی مناســب و هدایت 
بازی هایــی تأثیرگــذار، به خوبی توانســته اســت 
نه تنها رنج شخصیت اصلی، راسکولنیکوف، بلکه 
رنج های پنهان اغلب شــخصیت های دیگر را نیز 
آشــکار کند و در این راستا، خلق صحنه چهارنفره 
پایانی (راسکولنیکوف، مادر،  خواهرش و سونیا) با 
نمونه ای مشخص  پیش برنده،  همراهی موسیقی 
از فضایی اکسپرسیونیستی اســت که با بازی های 
مناســب، دنیــای رنــج آور درون شــخصیت ها را 
بــرای تماشــاگران ملموس و دیدنــی می کند که 
همین موضــوع، درک عمیق کارگــردان را از رنج 
شــخصیت های داستایفســکی به خوبی نشــان 

می دهد. 
«جنایات و مکافات» آینه زشتی ها و پلیدی های 
رنج هــای  بازتاب دهنــده  و  بــزرگ  شــهر  یــک 
و  شکســت خورده  انســان هایی  انسان هاســت؛ 
مغمــوم، به گونــه ای که مخاطــب را میان خوب 
و بد، میان عمل درســت و نادرســت، به قضاوت 
می خواند؛ قضاوتی که برای آن دسته از مخاطبان 
کــه به اصول اخلاقی و مذهبی اهمیت بیشــتری 

می دهند، دشوارتر و جدی تر خواهد بود .
داستایفسکی، به گفته کامرون براون، در خلق 
یک فضای داســتانی که ذهــن را بی وقفه و مدام 
به خود مشــغول کند، بســیار موفق عمل کرده و 
خود داستان بســیار جذاب و خواندنی است. رضا 
ثروتی و تیم حرفه ای او نیز در به صحنه آوردن این 
شــاهکار بســیار موفق عمل کرده اند، به طوری که 
تماشــاگر با اغلب شــخصیت ها رابطه ای عاطفی 
برقرار می کند.  داستایفسکی، در شخصیت پردازی 
راسکولنیکوف بســیار دقت و وســواس به خرج 
داده و جزئیات زیادی در مورد او بیان کرده اســت 
تا آنجا که حتی فرصت بخشوده شدن و رستگاری 
را نیز در پایان برای او باقی می گذارد. شــاید بتوان 
گفت که راســکولنیکوف، یک هملت مدرن است 
که به خاطر حساسیت هایش در مقابل فقر و فساد 
و بی عدالتــی اجتماعی، حتــی می تواند مونولوگ 
«بــودن یا نبــودن» را بــدون اینکه تعجــب ما را 
برانگیزد، اجــرا کند. رضا ثروتی بــا طراحی کاملا 
حساب شــده و پرهزینــه (که متأســفانه از همان 
آغاز با مشــکلات فنــی روبه رو شــد) و به کمک 
یک دراماتورژی رویدادگرا و موســیقی سیال ذهن، 
فضایی مناسب برای ارتکاب قتل و عیان کردن فقر 
و بی چیزی و رنج های بی پایان انسانی فراهم کرده 
است و از ســوی دیگر با انتخاب بازیگران مناسب 
و درخور نقش ها و گرفتن بــازی موردنظر از آنها، 
دنیــای درونی و رنج نامرئی آنها را بیرونی و مرئی 

کرده است.
به خاطر انتخاب متن خوب و تفکربرانگیز و تیم 
اجرائی مناســب و کارگردانــی و طراحی خلاقانه، 

باید به رضا ثروتی و تیم اجرائی اش تبریک گفت.
همچنین، (با چشم پوشــی از گاه طولانی شدن 
موســیقی در بعضــی بخش ها یــا واضح نبودن 
بعضــی دیالوگ ها از جانب تک وتــوک بازیگران)، 
ضمن ارج نهادن به بازی تک تک بازیگران (مهدی 
سلطانی، آتیلا پسیانی، پانته آ بهرام، پیام دهکردی، 
بهناز جعفری، طناز طباطبایی، مینا ساداتی و اصغر 
پیران) که بسیار مناسب انتخاب شده اند، باید گفت 
که بازی بابک حمیدیان در نقش راســکولنیکوف، 
بــا درک و باوری تحســین آمیز و حضوری کامل بر 
صحنه، نمونه ای به یادماندنی از یک بازی تأثیرگذار 
و اجرای رضا ثروتی از این شــاهکار ادبیات جهان، 

اجرائی ماندگار خواهد بود.

زاویه دید

سال شانزدهم    شماره 3475 هنردو شنبه   24 تیر 1398

گروه هنر: فیلم سینمایی «کار کثیف» بعد از مدت ها از زمان ساخت به اکران 
رســید؛ اکرانی که تنها چندهفته ای از آغازش گذشــته است و در این مدت 
فروش گیشه برای سازندگانش خوشایند نبوده و البته مخاطبانی که در میان 
رقابــت فیلم های کمدی و اجتماعی به دیدن کار کثیف نشســته اند عمدتا 
راضی سالن سینما را ترک کرده اند، اما خسرو معصومی، کارگردان این فیلم 
سینمایی، با رویکردی دغدغه مند و اعتراض به شرایط اجتماعی که سال ها 
پیش او را وادار به ساخت این فیلم سینمایی کرد، این روزها به دنبال شرایط 

عادلانه تری برای نمایش اثرش است.
با خســرو معصومی از ســال هایی صحبت می کنیم که «کار کثیف» به 
جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرد و در نشست پرسش وپاسخ فیلم، معصومی 
به نکته ای در ارتباط با چرایی به تصویرکشــیدن روزمرگی بخشی از جوانان 
امروز اشــاره کرد: «چندسال پیش، دامادم که وکیل است، از موکلش گفت 
که کارش فروش مشروبات تقلبی بوده و گیر افتاده بابت آنکه در اثر خوردن 
مشروبات او چند نفر کور شــده اند و عده ای هم مرده اند. دلم می خواست 
او را  که در زندان بهشــهر بود ببینم، فکر ســاخت فیلمــی دراین باره آنجا 
بود که به ذهنم رســید. جســت وجو کردم تا موفق شدم با برخی از کسانی 
کــه کاروبارشــان از این راه بوده حرف بزنم. هرچه می گذشــت و من پیش 
می رفتم، در چندوچون زندگی این افراد، جدیتم در ساخت این فیلم، اساس 
و پایه محکم تــری پیدا می کرد. بــی کاری و پیامدهای آن، مشــکلات فرار 
مغزها، بیشترشدن کار خلاف و تنیده شدن بحران های اجتماعی. همه اینها 
نکاتی بود که آزارم می داد و من کار دیگری از دستم برنمی آمد جز ساخت 

فیلم «کار کثیف».
معصومــی در بخش دیگــری از صحبت هایش گفــت: «فیلم نامه که 
نوشته شد، کســانی که در جریانش قرار گرفتند بیش وکم بر این باور بودند 
که امکان پروانه ســاخت گرفتنش بســیار ضعیف است، می گفتند ماجرای 
فیلم «خرس» که همچنان در انتظار مانده برای این فیلم هم پیش خواهد 
آمــد. «کار کثیف» نــام اولیه فیلم نامه نبود. نامش چیــز دیگری بود. همه 
ما سانسورشــده ها، طی این ســال ها یک پا ممیز شــده ایم! به همین دلیل 
نامش به «کار کثیف» تغییر کرد. فیلم نامه در شــورای پروانه ســاخت تنها 
یک مخالف داشت که آقای رضابالا بود. آقای رضابالا چندسال پیش از این 
هم با فیلم نامه «باد در علفزار می پیچد» مشــکل داشت، اصولا بعضی ها 
با طرح مشــکل، مشکل دارند، شاید به این دلیل که فکر می کنند چیزی که 
مشــکل من نیســت اصلا چرا باید به آن فکر کرد. به هرحال آقای رضابالا 
چندســال پیش فیلم نامه «باد در علفزار می پیچــد» را رد کرد و در جواب 
ســؤال من که دلیلش برای این مخالفت چیســت، گفت: «میز خودم را به 
فیلم نامه تو ترجیح می دهم»، هرچند که او بعدها منکر گفته هایش شــد، 
اما چنین مشکلی را در صدور پروانه ساخت برای فیلم نامه «کار کثیف» هم 
داشتم». معصومی به بخش دیگری از مصائب نگارش فیلم نامه هایی که 
موضوعات اجتماعی را نشــانه می گیرد اشاره کرد و گفت: «نهایت بدبختی 

یک نویســنده در ایران این اســت که به جــای آزادی در خلاقیت، مدام باید 
چرتکه بیندازد و محاســبات ننوشته و بیان نشده شــورای پروانه ساخت و 
پروانــه نمایش را در چندوچون نوشــته هایش رعایت کند. کیانوش عیاری 
در فیلم «کاناپه» آمد و با کلاه گیس گذاشــتن روی سر بازیگران زن، خواست 
به چیز عجیبی که اکثر خلق االله پذیرفته اند خاتمه دهد، آخر انصاف بدهید، 
کدام خواهری در خانه کنار برادرش روســری به سر می کند؟ یا باز انصاف 
بدهید، کدام زنی در خانه برابر همسرش به همان شکل روسری به سر دارد 
که در خیابان؟ یا باز بیایید و انصاف بیشتر بدهید، کدام زن عاقلی با حجاب 
کامل خیابان، در رختخــواب می خوابد؟ نتیجه کار کیانوش عیاری در فیلم 
«کاناپه» چه شــد؟ توقیف فیلمش! با آنکه یک نفر بیاید و کمی عاقلانه به 
کار او فکر کند، آسیب شناسی کند این پدیده را و دست آخر، نتیجه معقولی 
بگیــرد و آن را به کار ببنــدد؛ یعنی همان کاری را کــه در اکثر جاهای دنیا 
می کنند و کرده اند و نتیجه اش شده است توسعه پایدار. من بیش وکم تلاش 
کرده ام تا نترســم از بیان واقعیت هایی که می دانــم دارد داد از روزگارمان 

درمی آورد، زیرا ترس، سرچشمه دروغ است».
فرازوفرودهای فیلم کار کثیف و پایانی که بعد از نخســتین نمایشش در 
جشــنواره فیلم فجر هم برای بســیاری از منتقدان جای پرسش داشت، بار 

دیگر در این گفت وگو مطرح شــد؛ پایانی که بســیاری بعد از تماشای فیلم 
آن را تحمیلــی توصیف کردنــد و برای برخی منتقــدان راضی کننده نبود. 
معصومــی درباره نتیجه گیــری فیلمش گفت: «مصیبــت هرگز و هیچ گاه 
به صورت ســربازی یکه و تک به ســنگر زندگی شما حمله نمی کند، بلکه 
درســت به همان گونه که شکسپیر در هملت می گوید با ایل وتبارش یورش 
می آورد. بســیاری از آدم ها، رخنه این یــورش همه جانبه در زندگی را درک 
نمی کنند و نمی بینند و زمانی چشم باز می کنند که کار از کار گذشته و غرق 
شــده اند. من در فیلم کار کثیف خواســته ام این یورش همه جانبه را هم با 
ذکر جزئیاتش نشان بدهم؛ نشــان بدهم که دروغ در تمام ابعاد اجتماعی 
و خانوادگی و شخصی آن منجر به چه مصیبت غیرقابل جبرانی می شود».

او ادامه داد: «یادتان نرود که فیلم ساختن، فیلم راست در ایران ساختن 
یک مصیبت اســت. تکــرار مصیبت با تمام معایبش یک حســن هم دارد؛ 
آدم را پوســت کلفت مــی کند. برای همین اســت که من خیز برداشــته ام 
برای ســاخت فیلم بعدی ام که درباره کولبرهاســت، حتی اگر از نظر مالی 
در نمایش فیلم کار کثیف شکســت بخورم. من زمیــن که می خورم درجا 
برمی خیزم و گردوخاک را از لباس هایم می تکانم و راهم را سرســخت تر از 

قبل ادامه می دهم».

لیلی خرســند: «یکی بود یکی نبود»؛ این شــروع همه 
قصه هاســت و این بار «یکی  بود یکی نبود» قصه خود 
قصه بود، قصه کودکان، کودکانی که کودکی نمی کنند، 
جایی برای ســاختن قصه ندارند، شهر فرصت سرودن 

شعر را از آنها و برای آنها گرفته و... .
هجدهــم تیــر؛ روز ادبیات کودک و نوجــوان بود. 
این روز چه ربطی می تواند به شــهر، شــورای شهر و 
شــهرداری داشته باشــد؟ این ســؤالی بود که در آغاز 
نشست سی و نهم «تهران امید دارد»، مطرح شد. در این 
گفت وگوی اجتماعی که با حضور شــهروندان تهرانی 
و بــه میزبانی الهام فخــاری، نایب رئیس کمیســیون 
فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تهران برگزار می شود، 
خود فخاری بود که این سؤال را کرد و خود او هم به آن 
جواب داد: «روستا، شهر، ابرشهر و... زیست بوم زندگی 
همه گروه های سنی هستند و رشــد و بالندگی کودک 
و نوجوان در بافت ها و گســتره شهری اتفاق می افتد. 
اگرچه بزرگ ســال شهر را اداره می کند؛ ولی شهر از آن 
کودک و نوجوان اســت. از این نظر لازم اســت که در 
گفت  وگوهایمان سرفصل های بیشتری درباره کودک و 
نوجوان داشته باشیم». فخاری از این گفت که اکنون و 
آینده در اختیار و از آنِ آنها است؛ ولی خودشان نقشی 
در تصمیم گیری و در روندهای اجرائی شــهری ندارند؛ 
در حالی که توانمند و آفریننده هســتند و پرو بال پریدن 
دارند؛ امــا «ما با نحوه ای که شــهر را اداره و مدیریت 
می کنیم، بــا تصمیم گیری هایمان آســمان آبی آنها را 
محدود می کنیم و بال وپر پریدن و خیال پردازی هایشان 
را می گیریم و با مداخله ها جهان کودک را هراس انگیز، 
پرخطر و تاریک می کنیم». شهر باید از آنِ کودک باشد و 
این باید، ۱۳ سال پیش شهرداری را متعهد کرد الگوی 
شهر دوستدار کودک را اجرا کند؛ ولی «فقط در بعضی 
از محورهــا فعالیت هایی انجام شــد. پیــش از اینکه 
بخواهیم در کالبد شــهری حرکت کنیم، باید به ادبیات 
توجه کنیم، این توجه می تواند بخشــی از قصه شــهر 
باشد».میهمانان این نشســت از ادبیاتی ها بودند؛ چه 
آنهایی که کاری برای ادبیــات کودک و نوجوان انجام 
می دهند؛ چه آنهایی که دغدغه کودک و ادبیات دارند. 
نشســت میهمان ویژه هم داشــت، هومن، پسر عباس 
یمینی شریف، شاعر کودک و نوجوان که خردادماه سده 

این مرحوم بود و کسی به آن توجهی نکرده بود.
مرتضایی فرد: امان از سرزمین مناسبتی ما

آغازگــر صحبت میهمانان، فاطمــه مرتضایی فرد، 
عضــو هیئت مدیــره و هماهنگ کننده بخــش ادبیات 

کــودک و نوجــوان در شــورای کتاب کودک بــود. او 
صحبت هایــش را با یک نقد شــروع کــرد: «من دچار 
دوگانگــی ام، نمی دانــم ایــن روز را تبریــک بگویم یا 
تســلیت. امروز ســالروز فوت آقای مهــدی آذر یزدی 
اســت». مرتضایی فرد شــورای کتاب کودک را معرفی 
کرد و از مســئولان شــهری گلایه ای هم داشت؛ اینکه 
آنهــا فقط در یــک روز خاص به فکــر ادبیات کودکان 
هســتند: «متأســفانه ما ســرزمین مناســبت هستیم. 
مناســبت ها می آیند و ما یک کاری انجــام می دهیم؛ 
در حالی که استمرار مهم است». مرتضایی پیشنهاد داد 
کتابخانه فرهنگ ســراها برای کودکان فعال شوند و از 
سامان دهی به کودکان کار و ایجاد فرصت کتاب خوانی 

برای آنها صحبت کرد. 
قدیانی: ویترینی برای کتاب کودک نداریم

نــادر قدیانی، ناشــر و مدیر انتشــارات قدیانی، هم 
نماینده حوزه نشر در این نشست بود. او آماری از درصد 
ترجمــه و تألیف در دهه های مختلــف داد: «تا قبل از 
انقلاب تألیف های حوزه کودک و نوجوان انگشت شمار 
بود. بیشتر ترجمه  داشــتیم. دهه ۵۰، ۹۰ درصد کتاب 
کودک و نوجوان ترجمه بود و ۱۰ درصد تألیف. در دهه 
۶۰ و نیمه های ۷۰ که اوج شــکوفایی ادبیات کودک و 
نوجوان بود، این آمار برعکس می شــود، نزدیک به ۹۰ 
درصد تألیف داشتیم و ۱۰ درصد ترجمه؛ ولی بر اساس 
مشکلاتی که به وجود آمده، امروز آمارها باز هم تغییر 
کــرده و ۶۰ تا ۷۰ درصد ترجمه داریم و تألیف به ۲۰ تا 

۳۰ درصد رسیده. این آمار نگران کننده است».
قدیانی از کم بودن پارک تخصصی کودک و نوجوان 

گفت: «ما به اســم کانون فکری کــودکان و نوجوانان 
در کشــور فروشگاه هایی داریم اما تقریبا کسی اطلاعی 
از اینکه این فروشــگاه ها کجا هستند، ندارد. بیشتر این 
فروشگاه ها یا به خاطر ضعف مدیریتی تعطیل هستند 
یا فقط غروب به غروب درشــان باز می شود». دغدغه 
این ناشر این اســت که کتاب کودک و نوجوان ویترینی 
ندارد: «بخش خصوصی توان و آمادگی راه اندازی این 
ویترین را دارد ولی حمایت نمی شــود. شــورای شهر 
کمک کند این ویترین راه اندازی شود، بزرگ ترین خدمت 

را به ادبیات کودک و نوجوان کرده است».
اقبال زاده: کودک خانه کودکی می خواهد

شــهرام اقبــال زاده، نویســنده، منتقــد، مترجم و 
ویراستار ادبیات کودک و نوجوان از کارگروهی صحبت 
کرد، اینکه همه نهادهایی که در حوزه کودک و ادبیات 
کودک هستند، باید در کنار هم حرکت کنند. با توجه به 
این موضوع بود که او دعوت میهمانان به این نشست 
را دعــوت هوشــمندانه ای خواند؛ نشســتی که همه 
دســت اندرکاران این حوزه را کنار هم در یک روز ملی 

کنار هم قرار داد.
او از تأثیــر کتاب بر روحیه کودکان ســیل زده گفت، 
ســیلی که فروردیــن امســال خانه و همه چیــز را از 
این کــودکان گرفــت: «روز اول خیلی ها ما را دســت 
می انداختند که اینها خانه ندارند، شــما برایشان کتاب 
می برید؟ اما نتیجه چه شد؟ آموزشگران نقاشی گفتند 
بعد از چندی نقاشــی آنها تغییر کرد، قبل از راه اندازی 
خانه های فرهنگ و هنر در کانکس نقاشــی آنها سیاه 
بود و آدم های افق ولی بعد از آن زندگی به نقاشی شان 

برگشت. بچه ها نمی خواستند شب ها به خانه هایشان 
بروند. روحیه شان عوض شد».

اقبال زاده هم پیشنهاد راه اندازی خانه های کودکی 
را داد، خانه هایــی کــه کــودکان آنجا بتواننــد دوران 

کودکی خوبی داشته باشند.
هدی حداد، شــاعر، نویســنده و تصویرگر کودکان 
و نوجوانان هم بعد از معرفــی انجمن تصویرگران از 
همــکاری نهادهای حــوزه ادبیات کــودک و نوجوان 
گفــت؛ اینکه این همکاری و کنار هم بودن، کمک کند تا 

تصویر و متن کتاب بیشتر به هم مرتبط شود.
میهمانان دیگر هم صحبت کردند؛ فعالان شهری 
و اجتماعی. آنها گفتند که برای داشــتن شهر بهتر باید 
شــهروندان بهتر داشت و لازمه این کار تغییر آموزش، 
زنده کردن کوچه های شهر و حضور اجتماعی کودکان 
در این کوچه هاســت. راه اندازی ســینمابلوار که روزی 
ســینمای کودک بوده، گنجاندن زنــگ کتاب خوانی در 
ساعت های درســی مدارس و... پیشنهادهایی بود که 
مطرح شد و از فخاری خواستند تا در شورای شهر آنها 

را مطرح و برای اجرائی شدنشان کمک کند.
فخاری: پیگیر مطالبه ها و پیشنهادهایتان باشید

فخــاری هم در جمع بندی بحث های مطرح شــده 
نکاتــی را مطرح کرد: «با انقلاب صنعتی دوره کودکی 
معنای دیگری پیــدا کرد و آموزش و پرورش به عنوان 
آموزش عمومــی، حق همگانی تعریف می شــود. ما 
می توانیم ادعــا کنیم تقریبا جامعه و کشــور ما از آن 
تاریخ در مقیــاس جهانی عقب نمانده اســت ولی با 

وجود تلاش ها کاستی هایی وجود دارد».
فخاری با اســتقبال از پیشنهاد اقبال زاده گفت: «ما 
باید خانه کودکی در شهر داشــته باشیم که نهادهای 
صنفــی- تخصصــی بتواننــد در آن خانــه فعالیت 
امن تری داشــته باشــند. خانه کــودک و نوجوان هم 
می توانــد به ظرفیت هایی مثــل باغ کتاب بیفزاید. حق 
به شــهر را می توانیم از طریق گسترش زیرساخت های 
شهری به دسترســی های عمومی تعریف کنیم و یک 
کــودک کار یا کــودک طبقه نابرخوردار بــرای ورود به 
فضایی که بخواهد از کتــاب یا دیگر خدمات فرهنگی 
اســتفاده کند، ترس و ابایی نداشــته باشد». فخاری از 
میهمانان خواست برای مطالبه ها و به سرانجام رسیدن 
پیشنهادهایشان پیگیر باشند، پیگیر مثل مانی، پسری که 
برای داشــتن کتابخانه در مدرسه شان پیگیر شد و این 
پیگیری به سرانجام رسید و حالا او و دوستانش نوبتی 

کتابخانه مدرسه را اداره می کنند.

نترسم  خسرو معصومی: تلاش کردم از بیان واقعیت ها 
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سی و نهمین نشست «تهران امید دارد» به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد
کوچه ها، شعر و قصه را به کودکان برگردانیم

گــروه هنر: جایــزه بهترین فیلــم کوتاه شــانزدهمین 
جشــنواره فیلــم «زردآلــوی طلایــی» ارمنســتان به 
مرضیــه ریاحــی رســید.  جایــزه زردآلــوی طلایــی 
بهتریــن فیلم کوتاه جشــنواره بــه «کلاس رانندگی»، 
ســاخته مرضیــه ریاحــی بــه نمایندگــی از ایــران

 اهدا شد. 
عوامل «کلاس رانندگی» عبارت اند از: 

ریاحی، فیلم نامه نویس: مرجان  کارگردان: مرضیه 
ریاحــی، بازیگران: لیندا کیانی، علیرضا ثانی فر، ســالار 

خمســه، ســاناز مصباح، مدیــر فیلم بــرداری: مجید 
گرجیان، مدیر صدابــرداری: محمود کاشــانی، طراح 
صدا: یونس اسکندری، جلوه های بصری و اصلاح رنگ 
و نور: محمد آهنگر، تدوین: حســین نشــاطی، دستیار 
کارگردان: درنا مدنی، دســتیار دوم: عــارف ابراهیمی، 
طــراح گریم: حمید پورســیفی، مجریــان گریم: میثم 

رستمی، نیلوفر مرادی، عکاس: احسان مجد، مترجم: 
بونا الخــاص، گروه تصویر: داریــوش رجایی، داریوش 
معصومــی، فرهاد شــکری، مهرداد کاظمی، دســتیار 
صدا: حســام مژدهی نیا، دســتیار صحنه: میثم کرمی، 
تدارکات: علیرضا حکیم زاده، فیلم بردار پشــت صحنه: 
فائزه حســینی، منشی صحنه: بنفشه ابراهیمی، طراح 

پوستر: محسن نوربخش، تهیه کنندگان: بابک رضایی و 
مرضیه ریاحی.

«کلاس رانندگــی» پیــش از ایــن در چهل و نهمین 
جشــنواره «تامپره» فنلانــد، پنجاه و نهمین جشــنواره 
«کارتاگنا» کلمبیا، هجدهمین جشنواره «ترایبکا» آمریکا 
و سی و ســومین جشــنواره «ادمونتــون» کانادا حضور 

داشته است. 
شــانزدهمین جشــنواره فیلم «زردآلــوی طلایی» 

ارمنستان هفت تا ۱۴ جولای در ایروان برگزار شد.

 اهداى جایزه جشنواره ارمنستان به « کلاس رانندگى»

یاسمن خلیلى فردمسعود دلخواه . استاد دانشگاه و کارگردان
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